
فروش کتاب برای مردم فلسطین
ســالی رونی، نویســنده ایرلندی اعــام کرده 
که عواید حاصل از فــروش کتاب‏هایش و حق 
امتیازهای اقتباس از آثارش را برای حمایت از 
اقدامات مستقیم علیه نسل‏کشی فلسطینیان 
اســتفاده کننــد. او از گروه فعال فلســطینی، 
»اکشن فلسطین« حمایت کرده و گفته، چون 
آنها برای آزادی مردم غزه تلاش می‏کنند، حق 
امتیــاز کتاب‏هایــش ازجمله »مــردم عادی«، 
»تعامل با دوســتان«، همچنیــن اقتباس‏های 
بی‏بی‏ســی از آن‏هــا را به این گــروه اختصاص 
می‏دهــد. این گروه اخیــراً در بریتانیا به‏عنوان 
یک ســازمان تروریستی شــناخته شده است. 
اظهــارات رونــی بــا واکنش‏های گســترده‏ای 
در رســانه‏ها و محافــل سیاســی روبه‏رو شــده 
اســت. دفتر نخســت‏وزیر بریتانیــا در واکنش 
بــه این اقدام، اعــام کرد که حمایــت از گروه 
اکشــن فلســطین، طبق قانون جرم محسوب 
می‏شــود. کارشناســان حقوقــی نســبت بــه 
احتمال بازداشــت رونی، بدون دستور قضایی 
و مســئولیت قانونــی بی‏بی‏ســی در پرداخت 
حق امتیاز، هشــدار داده‏اند و آن را »حمله‏ای 

شرم‏آور به آزادی‏بیان« خوانده‏اند.

تسلیت رهبری درباره فرشچیان
درگذشــت  پیامــی  در  خامنــه‏ای  آیت‏اللــه 
آقــای  جنــاب  نــام‏آور  و  برجســته  هنرمنــد 
گفتنــد.  تســلیت  را  فرشــچیان   محمــود 

متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم

هنرمند برجســته و نام‏آور جنــاب آقای محمود 
فرشچیان، ستاره‏ی درخشــانی در آسمان هنر 
ایرانی بود. تعهد و دین‏داری، گوهر ارزنده‏ی او 
را در خدمت معارف و دلبستگی‏های مذهبی به 
کار گرفت و آثار جاودانه‏ای به یادگار گذاشــت. 
رحمــت و رضوان خــدا بر او باد. بــه خاندان او 
و دوســتان و شــاگردانش و به جامعه‏ی هنری 

کشور تسلیت عرض می‏کنم.
سیدعلی خامنه‏ای

بیست و نهم مرداد یکهزار و چهارصد و چهار

فــرهنـگ
CULTURE
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خبرسازان

انتصاب شورای جشنواره کتاب
مدیرعامــل خانه کتاب و ادبیات ایران، اعضای 
شــورای سیاست‏گذاری بیست‏وســومین دوره 
جشــنواره کتاب و رســانه را منصــوب کرد. به 
گــزارش روابط عمومــی خانه کتــاب و ادبیات 
ایران، ابراهیم حیــدری، مدیرعامل این نهاد و 
رئیس جشــنواره در احکامــی جداگانه ۱۱ نفر 
از فعــالان و کارشناســان حوزه رســانه و کتاب 
را بــه عضویت این شــورا درآورد. براســاس این 
احکام، عباس اســدی، محمدرضا اســدزاده، 
نیلوفــر زندیــان، حمیدرضا ابــک، حمیدرضا 
مدقــق، علیرضــا بهرامــی، محســن حدادی، 
ســیدمحمد طباطبایی، نیکنام حســینی‏پور، 
محمــد آســیابانی و مرتضی بریــری در ترکیب 
حضــور  دوره  ایــن  سیاســت‏گذاری  شــورای 
خواهنــد داشــت. پیش‏تــر نیــز حیــدری در 
ابلاغی جداگانــه، مرتضی بریــری را به‏عنوان 
دبیر بیست‏وســومین جشــنواره کتاب و رسانه 

منصوب کرده بود. 

»راوی روزگاران« یادنامه و مجموعه مقالاتی درباره اهدا به اســتاد 
برجســته محمدجواد مشــکور، به ســعی و خواســتاری سعید 
میرمحمد صادق است. مشکور را بدون مبالغه باید یکی از بزرگترین 
دانشــمندان و پژوهشــگران ایران معاصر دانست؛ محققی که در 
چندین حوزه علوم تاریخ ایران باستان، تاریخ ایران پس از اسلام، 
تاریخ و عقاید اســامی، دین‏شناسی تطبیقی، علوم اجتماعی، 
زبان و ادبیات و... دست به تألیف، ترجمه و تصحیح قریب به ۷۰ اثر 
زد و در همه این زمینه‏ها در حدی ستایش‏برانگیز، خوش درخشید 
و با وسواسی که در خور پژوهش‏‏های اصیل علمی است و مشکور 
ســخت بدان التزام داشــت، آثاری ماندگار و دوران‏ســاز از خود به 

یادگار گذاشت. 
اینــک جمعی از دوســتان و محققان، شــاگردان و هم‏عصران 
مشــکور در مجموعه »راوی روزگاران« دست به قلم برده‏اند و درباره 
آثار، افکار و احوال مشکور نوشته‏اند. این البته نخستین‏بار نیست 
که به‏یاد مشکور و به‏بهانه او کسانی دست به قلم شده‏اند. پیش‏ازاین 
در ســال ۱۳۷۴، »سعی مشکور« در موسسه فرهنگی و انتشاراتی 
پایا منتشر شد و بعدتر نیز آثاری دیگر چون »نگاهی به احوال و آثار 

دکتر محمدجواد مشــکور« در مرکز دایره‏المعارف بزرگ اســامی 
و »زندگی‏نامــه و خدمات علمــی و فرهنگی مرحوم اســتاد دکتر 
محمدجواد مشکور« در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به طبع رسید. 
بااین‏همه کارنامه مشکور همچنان نکات قابل‏تأملی برای بازبینی و 
درس‏آموزی دارد و به همین دلیل است که همچنان به درخواست 

تهیه مقاله برای چنین یادنامه‏‏ای، پاسخ مثبت داده می‏شود.

از سنگلج تا سوربن �
محمدجواد مشکور در سال ۱۲۹۷ در محله دباغ‏خانه سنگلج 
تهــران به دنیا آمد. تبــار او آ‏ذربایجانی و پیشــینه خانوادگی‏اش 
حوزوی و مذهبی بود. جد پدری او، از علمای ســابق بادکوبه، در 
دوران ناصرالدین‏شاه قاجار نایب امام‏جمعه تهران در مسجد شاه 
بود. مادرش معصومه خانم ملقب به خانم‏آغا نیز بزرگ‏ترین فرزند 
حســن ســنگلجی از علمای بزرگ تهران در دوره ناصری و نواده 
میرزاصفی مازندرانی بود. سه دایی؛ محمدجواد، محمدحسن، 
محمدمهــدی و محمد، از علمای بزرگ زمان خــود و آموزگاران او 
بودنــد. بدین‏ترتیب محمدجواد از کودکــی در محیطی علمی و 
مذهبی رشــد کرد. بعد از دریافت دیپلم نیز در مقطع لیســانس 
هم‏زمان در دانشــکده معقــول و منقول و دانشســرای عالی در 
رشــته‏های ادبیات عرب و زبان و ادب فارســی پذیرفته شــد و در 
ســال ۱۳۱۷ دانش‏آموخته شد. سپس به تدریس و کار در ادارات 
دولتی مشــغول شــد و از ســال ۱۳۲۷ به عضویت هیئت‏علمی 
دانشگاه تبریز درآمد. در آبان‏ماه سال ۱۳۳۳ هم از سوی دانشگاه 
برای تحصیل در دوره دکتری در رشته تاریخ اسلام و خاورمیانه به 
دانشگاه سوربن در پاریس رفت و آنجا محضر اساتیدی چون لویی 
ماســینیون، هانری کربن، امیل بنونیست و ژان دو مناش را درک 
کرد. مشکور در سال ۱۳۳۶ دانش‏آموخته شد و به ایران بازگشت. 
پایان‏نامه دکتری مشکور، ترجمه و تحلیل یکی از کتاب‏های مهم 
در تاریخ اسلامی، یعنی کتاب »فرق‏الشیعه« نوبختی بود. ترجمه 
فرانسوی این کتاب به‏قلم مشکور، در آشنایی بیشتر اسلام‏شناسان 

اروپایی با عقاید فرقه‏های شیعه، موثر بود. 

نوآوری در پژوهش �
مشــکور البته در سال ۱۳۲۵ این کتاب را به فارسی بازگردانده 
بود. در همان سال، کتابی دیگر مرتبط با تاریخ ایران باستان را نیز 
به رشــته تحریر درآورده بود؛ »گفتاری درباره دینکرد«. او این روند 
را در ســال ۱۳۲۹ با انتشار ترجمه کتاب »کارنامه اردشیر بابکان« 
پی گرفته بود و آخرین اثری که از او پیش از سفر به سوربن منتشر 
شد، کتاب نوآورانه »تاریخ مردم اورارتو« بود که آن را باید نخستین 
پژوهش در این زمینه دانست و مشکور نوشتن آن را پس از کشف 
سنگ‏نبشته‏های اورارتویی در روستای ســقین دل ارسباران آغاز 
کرد. ازاین‏نظر نگارش این اثر را می‏توان نمونه‏ای از نگاه مشکور به 
کار علمی نیز دانســت، زیرا همانطور که موسوی بجنوردی نیز در 
این یادنامه اشاره کرده است، مشکور »از هنگام جوانی کوشید به 
موضوعاتی در فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی بپردازد که با وجود 
اهمیت بســیار، کمتر به‏چشم آمده است. به‏جرأت می‏توان گفت 
که او در تألیف، تصحیح، ترجمه و هرفعالیت فرهنگی دیگری در 
مدتی بیش از نیم‏قرن، پیوســته بر همان طریق راه ســپرد. آثار او 
جملگی با تشخیص نیازهای فرهنگی پدید آمده و هریک پاسخی 
به نیازها و خواست‏های جامعه علمی بوده است.« برای نمونه اگر 
بخش چشمگیری از حیات علمی مشــکور به شناسایی منابع و 
مآخذ مربوط به شناخت ادیان، مذاهب و فرق  گذشت، دلیلی جز 
این نداشت که در آن‏زمان شناخت دقیقی از این موضوعات وجود 
نداشت و این مشکور بود که با همتی وصف‏ناپذیر این گنجینه را در 

اختیار پژوهشگران بعدی قرار داد. 

نسل دوم اساتید و دانش چندرشته‏ای �
محمدجواد مشکور را باید پس از استادانی چون محمد قزوینی، 
ابراهیم پورداود، عباس اقبال‏آشــتیانی، سعید نفیسی و مجتبی 
مینوی که نسل نخست استادان دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه تهران بودند، در زمره نسل دوم از استادان قرار داد. مشکور 
خود بارها از این شخصیت‏های نادر زمانه و نقش آنها در پیشرفت 
علمی خود سخن گفته اســت. مشــکور، پورداود را »زنده‏کننده 

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

 رازهای بزرگی در سینه دارند
 کتاب مرثیه‌ای برای آفاق و ثریا درباره‏ زنانی‌است که چون شبحی سرگردان

 تنها شب را به روز می‏رسانند 

مرثیه‏ای برای آفاق و ثریا 
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انتشارات: بُرج
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می‏داشــتند، زنده‏به‏گور می‏شــوند. کتابِ »مرثیه‏ای برای آفاق و ثریا« نوشته‏ی »سما بابایی« که 
توسط نشرِ »برج« منتشر شــده، کتابی است درباره‏ی این آدم‏ها، درباره‏ی زنانی که سال‏هاست 

چون شبحی سرگردان در دنیای پریشانِ خویش، زندگی که نه، تنها شب را به روز می‏رسانند. 
»پس این جنگ، کی تمام می‏شــود؟«. این را شــکور از محمود می‏پرســد؛ آن‏وقت که رفیقِ 

روزهــای دورِ حالا از اسارت‏برگشــته‏اش را با تنی زخمی و 
روحی آشــفته، این‏چنین بی‏تاب می‏بیند. محمود جوابی 
نمی‏دهــد. جوابی نــدارد که بدهد. اصلا کُــدام جنگ در 
کُدام ســرزمین آغاز شده که تمام شــود؟ یک‏طرف، پیروزِ 
جنــگ اســت و آن‏دیگری شکســت‏ می‏خورد و ســرانجام 
صلح برقرار می‏شــود؛ اما این یعنی جنگ برای آن مَرد که 
فرزنــدش در آغوش‏اش مُــرده، برای آن زن کــه دخترکانِ 
چــون پنجه‏ی آفتابش را غرقِ خــون دیده، برای آن کودکِ 
خردســالی که چشــم‏هایش را میانِ جنازه‏ی تمامِ اعضای 
خانواده‏اش باز کرده، برای آن نوعروسی که لباسِ سپید را 

تن نکرده، لباسِ سیاه پوشیده، تمام می‏شود؟ 
جنگ می‏تواند برای آفاق تمام شــود؟ بــرای زنی حامله 
که آن مردهای ســبیل از بناگوش دررفته‏ی عراقی به حیاطِ 
خانــه‏اش آمدند و جلوی چشــمانش، شــوهرش را با نفیرِ 6 
گلوله کُشتند؟ نمی‏شود. زن حالا سال‏هاست که یک‏شب را 
بدونِ شنیدنِ صدای 6 گلوله نخوابیده است. سال‏ها گذشته 
و زن در آیینه به خود نگاه نکرده اســت. کسی چه می‏داند، 
دنیا برای زنی که سال‏های‏ســال، صورتش را در آیینه ندیده 
اســت، چه حُکمی دارد؟ کسی چه می‏داند زندگی در غربتِ 
دیوارهــای اتاقِ تنگِ خانه‏ای ســیمانی، دور از آن‏همه نخل 

چقدر می‏تواند هر روزش، روزِ مرگ باشد؟‏ 
آفاق، اما فقط شوهرش را از دست نداده است؛ آن‏طور 
کــه هزاران‏هزار زن در طولِ آن هشت‏ســال، شــوهرمُرده 
شــدند. احمد برای او پدر بود و مــادر، برادر و خواهری که 
هیچ‏کدام‏شــان را در این دارِ دنیا نداشــت. دردِ او اما مگر 

خبرنگار فرهنگی
حسین بلوچی‌نژاد

تاریخِ این ســرزمین تا دل‏تــان بخواهد جنگ به خود 
دیده است. انگار همه‏ی آدم‏های دنیا به این یک تکه 
خاکِ زیبایِ مقدسِ نفرین‏شــده، چشــم داشته‏اند. 
نمونــه‏اش؟ همیــن نخســت‏وزیرِ دیوانه‏ی اســرائیل 
که همین یکــی، دوماه قبل بود که به آســمانِ وطنِ 
مــا تاخت و در خیــالِ خود پروراند کــه طی یکی، دو 
هفته، »ایران« را به اشــغالِ خــود درمی‏آورد. او اما نه 
می‏دانست »ایران« چیست، نه می‏دانست »ایران«ی 
کیســت. او هیچ از مردمی خبر نداشــت که حاضرند 
کرورکرورشــان جان بدهند تا یک‏وجب از خاک‏شان، 
نصیبِ هیچ بیگانه‏ای نشــود. تاریخِ این ســرزمین تا 
دل‏تان بخواهــد، برای حفظِ خاکِ خــود جوان‏مُرده 
به‏خــود دیده اســت و بعــد از این هــم، خواهد دید. 
اما مگر فقط نَقل کســانی اســت کــه در جنگ جان 
داده‏اند؟ در جنگ یک نفر می‏میرد و آنان که عزیزش 
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 نمونه‏ای از تسلط کم‏نظیر بر پژوهش‏های میان‏رشته‏ای است

چنددانشی‏مرد


